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 مفاهیم زمانی در ادبیات و قرآن
 مهدی ممتحم              78/4/47تاری  دریافت: 
 63/7/46تاری  پذیر : 

 چكیده

کردن فهم بشگری بگه کگلام     تعالی در قرآن کریم برای نزدیک خداوند باری
ن آسمانی از مفاهیم قابل درک برای انسان استفاده کرده است؛ از جمله ایگ 

آیگات قگرآن کگریم کگه از      از زمان و اجزای آن است. حتی برخی ،مفاهیم
از معجگزات   ،حرکت ماه و خورشید، و پدیدآمدن شب و روز سخن گفتگه 

به بررسگی مفگاهیم    ،رود. در این مقاله شمار می علمی این کتاب آسمانی به

 شود. مربوط به زمان، و کیفیت کاربرد آنها در قرآن کریم پرداخته می
 

 . السنة، السةعةمفاهیم زمان، یوم، لیل، نهار،  ها: لیدواژهک

 
 

                                                           
 )عاو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد جیرفت )دانشیار.     dr.momtahen@gmail.com 
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 مقدمه
و ذهن او را به خود مشغول داشگته   ؛همواره با بشر بوده ،پدیده زمان در طول زندگی

انسان همواره در برابر این پدیده، سر تسلیم فرود آورده و یگارای مقاومگت در    .است

دانگان، شگعرا، و دیگگر     دانگان، فیزیگک   ریاضگی برابر آن را نداشته است. فلاسفه، عرفا، 
کگه بیگانگر دیگدگاه ویگژه و      ؛انگد  متفکران هر کدام تعریفی خاص از زمگان ارائگه داده  

باره است. از سویی انسان همواره برای رتق و فتق امگور زنگدگی    نظر آنان در این دقت
ا  برقرار  گیوسیله آن نظم و هماهنگی را در زند نیازمند واحدهای زمانی بوده که به

 (.78: 7483د )الآلوسی، ساز
نیز از  )ص(کتاب آسمانی مسلمانان، و معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام ،قرآن کریم

عنوان معیاری برای کیفیت عمل به فرامین خداوند، و نیز بیان آیگات الهگی در    زمان به
منبعگی بگرای    عنگوان  زمین و آسمان بهره برده است. مسلمانان از این کتاب پربهگا بگه  

له ئای دیگر میزان اهتمام خداونگد را بگه مسگ    که از زاویه ؛اند استخراج تاری  بهره برده
روز، داسگتان زنگدگی    له خلقت آفگرینش در شگش  ئبیان مس .کند گذشت زمان بیان می

، ازجمله )ص(حارت محمد ،پیامبران، و مسائل مربوط به حوادث زندگی پیامبر اسلام
کند )العانی،  قرآن کریم در چهارچوب زمان به آن اشاره می حوادث تاریخی است که

7407 :60.) 
اما کلمات دیگگری در   ؛شکل مستقیم در قرآن نیامده و مشتقات آن به« زمان»کلمه 

زبان عربی هستند که ارتباط محکمی با این مفهوم دارد و در قرآن مورد استفاده قگرار  
همچنین کلمگات   .«مد، مدت، حین، وقت، آندهر، ازل، أبد، خلد، سر»اند؛ نظیر  گرفته

ات ملک«. ، فنا ، و قدم(به معنای وقت حاضر) أم ،الأمة،البقةء،سةعة»مشابه آنها نظیر؛ 

انگد و شگکل اسگمی آنهگا نیامگده       دیگری هم هستند که تنها به صیغه فعل آورده شده

انگد،   م و فعل آمدهاما از الفاظی که به شکل اس«. بطأ،سری،تهجَّ وهجع»است؛ مانند 

« والوقات، الما ةالأجل،السبت،الصبح،العجل،العمر،العه ،الغ ،الغاروب،»توان به  می
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بلکگه   ؛انگد  هایی هستند که در قرآن بگه شگکل فعگل نیامگده     اشاره کرد. بقیه الفاظ اسم
های  ها در صیغه ها و اسم اند. این فعل صورت مصدر، اسم فعل، و ظر  آورده شده به
اشکال  کهاند؛  کار رفته تل  جمع، مفرد، مذکر، مؤنث، معرفه، نکره، مقدم، مؤخر بهمخ

 صرفی و وزن موسیقایی متفاوتی هم دارند.
و  ؛تنها محصور به ذکگر الفگاظ یادشگده نیسگت     ،است کاربرد زمان در قرآن گفتنی

نی کننگد، ولگی مفهگوم زمگا     آیات بسیاری وجود دارند که صراحتاً به زمان دلالت نمی

 ؛(0:)اخلاص «نزاییده و زاییده نشده است» ؛«ل میَلِ ول میُول  »مانند آیه:  ؛عمیقی دارند

 (.7/200: 7084)زمخشری،  بودن آمده است که در آن مفهوم ازلیت و قدیم

 زمان در ادبیات فارسی و عربی

 .استاز دیرباز در ادبیات و تاری  عربی و فارسی اهمیتی خاص داشته « زمان»مفهوم 
ایگن مفهگوم بگا     .خورد ها به چشم می ها و کتیبه آثار این اهمیت در بسیاری از نگار 

که  گ)ع(های آفرینش همراه است و از خلقت طبیعت تا خلقت و آفرینش آدم تمام کتاب
طبیعت بدون زمان و مکان معنگی نگدارد و   است.  کاربرد داشته گ نخستین انسان است

برخگی از  گری قرینه زمان و دیگر مشتقات آن اسگت.  حیات و ممات، و هر پدیده دی
 :اند گونه نگاه کرده را بدین پدیدهاین شاعران، 

 

 شب تاریك و بیم موج و گردابی چنیم هائل

 هـا  کجا دانند حال مـا سـبكباران سـاحل   

 (7: غزل 7089، )حافظ 
درایـم امیـدم کـه نسـیم      شگب  همه

ــبحگاهی  صـــــــــــــــــــــ

 

ــنا     ــوازد آش ــنایی بن ــام آش ــه پی  را ب
 (0: غزل همان) 

 شبی گذشت تو را خو  که از پریـشانی

 نرفت یك مژه تا صبح چشم ما در خواب

 (688: 7046تبریزی،  )صائب 
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 هرگز دل مـم ز علـم محـروم نشـد    

 دوسال فكر کردم شب و روز و هفتاد

 

 کم مانـد ز اسـرار کـه معلـوم نشـد      

 معلومم شـد کـه هـیچ معلـوم نشـد     

 (06: 7088، نیشابوری )خیام 
 ام به کویت مردمان را نیست خواب از دیدهشب 

 گر ز مم بـاور نـداری از سـگان خـود بپـرس     

 (48: 7047، بافقی)وحشی  
 که در آغو  شاهد شك رم یك امشبی

 

 گرم چو عود بر آتش نهند غم نیورم 

 (120: 7082، شیرازی )سعدی 

 کاربرد بلاغی مفاهیم زمان در قرآن کریم

؛ که است کار گرفته فاهیم زمانی را در فنون بلاغی نیز بهکه پیداست قرآن کریم م چنان
توان به جمع، تفریق، تقدیم، تأخیر، تخصی ، تعمیم لفظ مشگترک و   از جمله آنها می

، تکرار، تشبیه، استعاره، کنایه، ایجاز، اطنگاب، سگجع،   الألفةظحیةةغیرمشترک، تغلیب، 

 شود:  اشاره می مفاهیم پُرکاربرد از نمونه چندبه  .تصویر، التفات، و رمز اشاره کرد
 گرفته  کار توان مفهوم طباق را دید که با مفاهیم زمانی به خوبی می در این آیه به طبا ؛

اوسگت اول و  »؛ «هوالأوّلُوالآخِرُوالظةهِرُوالبةطِنُوهوبكلِّشا ء علایم»: استشده 

 «آخگر »و  «اول»و لفگظ  د .(0 :)حدید« و او بر همه چیز داناست ؛آخر و ظاهر و باطن
 در این آیه معرفه، مذکر، و مفرد هستند که هر دو به خداوند یکتا دلالت دارند.

از تشگابه لفظگی و    نگد از شیواترین انواع جناس، جناس تام است که عبارت ؛جناس
سگورة   00های علمای بلاغت این آیگه   از مثال .(763: م6339اختلا  معنایی )عتیق، 

جنگاس   «.سةعةٍالمجرمون مةلبثواغیر السةعةُیُقسمُومَتقومُیَوَ»ید: فرما روم است که می

است که اولی به معنای قیامگت، و دومگی بگه معنگای      «سةعة»بین دو اسم مشابه یعنی 

 مطلق وقت است.

از جمله تشبیهات بدیعی، این  است. کار رفته وفور به تشبیه در قرآن کریم به ؛تشبیه
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شگب و   ،(. در این آیه73 :)نبأ «وجَعَلنةاللَّیل لِبةسةً»: فرماید یکه م سخن خداوند است

 اند.لباس از آن جهت که در صفت پوشانندگی مشترک هستند، به هم تشبیه شده

 هایی از مفاهیم زمان در قرآن کریم نمونه

این لفظ در قرآن کریم به شکل اسم معرفه، و در چند معنای متفاوت آمگده؛ کگه    ا  ؛

 ( آمگده آناةءبار با صیغه جمع ) و سه ؛برای عهد و اشاره به وقت است «آن»لام  ال  و

 :شود ذکر می آن با شاهد مثال،برخی از در ادامه، معانی  .(007: 7029)قرطبی،  است

 ق اةل وَجُنُودُهُبَغْیًةوَعَ ْوًاحَتَّىإ ذ اأ دْرَب هُالْغ ار  ُ ف أ تْبَعَهُمْفِرْعوَْنُ» ؛. به معنای ساعت2

 .(43)یونس: « وَأ ن ةْمِن الْمُسْلمِِین  الَّذِیآمَن تْب هِبَنُوإ سْر ائِیل آمَنتُأ نَّهُلاإ لِهَإ لاَّ

لِلَّاذیِن التَّوْبَاةُوَل یْسَاتِ»که برای نفی استمرار است؛ مانند این آیه:  ؛آا   معنای . به6

یمَُوتُاون وَهُامْالَّذیِن الآن وَلا تُبْتُالمْوَْتُق ةل إ نِّ أ حَ َهُمُر حَض السَّیِّئ ةتِحَتَّىإ ذ ایَعمَْلوُن 

 را نفگی  ( اسگتمرار یموتاونفعگل )  ؛ کگه (78 :)نسگا   «أ لِیمًةأ عْت  ْن ةل هُمْعَذ ابًةبُفَّةرٌأُوْل ئِكَ

 کند. می

رائیل خطگاب  اس ؛ که در سخن بنی. برای د لت مرز بیم دو زمان ماضی و مستقبل9

در این آیه  «الآن» ؛«الآن ج ئتَب ةلحَقِّ»در سوره بقره آمده است:  )ع(موسی ،به پیامبرشان

سگؤالی کگه بگر ذهگن متبگادر       .ازآن، یعنی گذشته دارد و نه بر آینگده  نه دلالت بر پیش
 ن است که مرز میان این دو زمان چیست؟ایشود  می

فةلآن بةشِروهُنَّوابت غوا»؛ مانند این آیه: مت. ظرف به معنای زمان حاضر تا روز قیا4

به این معنا که تا روز قیامت با آنگان باشگید بگرای گگرفتن      .(81 :)بقره «اللهُلكُممةب ت َ

 (. 9/994: م7443)رضا،  آنچه خدا برایتان خواسته است
ن را یافتند و سگخنان ایشگا   حاور می )ص(منافقان در مجالس پیامبرکه  هنگامی آافق ؛

او » ؛«ماةذاقاةل آنفاةً» پرسیدند: شدند از صحابه می شنیدند، پس از آنکه خارج می می

اهمیتگی   ،)ص(این بدان معناست که برای سگخنان پیگامبر گرامگی    «.گفت؟ اکنون چه می
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به همین سبب دوباره از  .کردند اما به آن توجه نمی ؛شنیدند قائل نبوده و تنها آن را می

ترین زمان به  توان نزدیک را می آنفةًفرموده است.  که پیامبر چه می پرسیدند صحابه می

کگه پیداسگت در زبگان     کمی قبل از اکنون است و چنان ،درحقیقت .زمان حال دانست

 آید. شمار می به« قُبیل»عربی از مترادفات 

 کگار رفتگه   این کلمه در بیان قرآنی همراه با عذاب و برانگیختن روز قیامت به ؛بغح  

مجموع سیزده آیه است. ایگن کلمگه   در  و و در همه آیات به همین شکل آمده ست؛ا

که در آیه  )ناگهان( است. چنان فجأةًدر فرهن  لغت و نیز در کلام مفسّران متراد  با

 ؛«الظاةلمِون الله بغتةًأوجهرةًهلیُهل كُإلاَّالقومُقُلأرأیت كمأتةبُمعذابُ»انعام: سوره  91

 «جهارة»به معنای امر پنهانی، و  «بغتة»که چرا .اند مقابل هم قرار گرفته «جهرة»با  «بغتة»

 ند.داربا هم تااد  و به معنای امر واضح و آشکار است

مقیگاس   ،و در قگرآن کگریم   ؛این لغت با هر زمان و مکگانی تناسگب دارد   ؛اللاص المح

بگا تغییگر    ون؛ چاست کار برده شده زمانی و برای جداکردن زمانی خاص از گذشته به
به  ؛زدن باشد ترین حرکت در بدن انسان پلک کند. شاید سریع تغییر نمی ،زمان و مکان

رو  ازایگن  .انگد  کار بگرده  دادن سرعت بالای انجام فعل، آن را به همین سبب برای نشان

ب ل مْاح  السَّةعَة إ لاَّمَةأ مْرُالسَّمَةوَاتِوَالأ رْض وَوَلِلَّهِغ یْ ُ»: ه استدوخداوند در قرآن فرم

 (.11 :)نحل «ق  ِیرٌ عَل ىبُلِّش  ْء الله الْبَصَر أ وْهُوَأ قْر بُإ نَّ

بار تکرار شده، که با دقت در آیات مربوطه  98در قرآن کریم  «سةعة»لفظ  االسقم 

 توان چند معنا را برای این کلمه در نظر گرفت: می

ویاومَتقاومُ»فرمایگد:   نظیر این آیه کگه چنگین مگی    ؛ساعت به معنای روز قیامت .2

 (. 00 :)روم «المجرمون مةل بثواغیر سةعةٍالسةعةُیُقسمُ

بگار در قگرآن کگریم آمگده      ؛ که به این معنا تنها یگک ساعت به معنای وقت اکنون .6

اللهُول ق ا تاةبَ» سوره توبه اسگت:  771؛ و آن، آیه (991: م7483الزین،  است )عاط 
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توبه خداوند تنها شامل » ؛«العُسر ة النَّب ِّوالمُهةج رین والأنصةر الذین اتَّبَعوهُف سةعة عل  

پیامبر و کسانی است کگه از او پیگروی کگرده و در مواقگع سگخت از امگر او تخلگّ         
 .«اند نکرده
 روز. به معنای بخشی از شبانه ؛السقم  .9

 .نکگره اسگت   در تمام مگوارد  کهشده؛  تکرارر با 90این لغت در قرآن کریم  ؛الح ع

آمگده اسگت. دربگاره معنگای آن      «حاین»شگکل   و زمگانی هگم بگه    «حینئذ »شکل  گاه به

مجهول و معلگوم   «حین»دانند و به  برخی آن را اسم زمان می .نظر وجود دارد اختلا 
متفگاوتی  معانی  «حین»لفظ  باتوجه به اینکه(. 0/78: 7017اند )فخر رازی، تقسیم کرده
 :شود اشاره میبرخی از آنها به  ؛کند مقادیر زمانی متفاوتی دلالت می ردارد و ب

، (. برخگی 02: )بقگره  «الأرض مُستقرٌّومَتةعٌإل حاینٍولكُمف » ؛. سیم خداوند2

 اند. دانسته« تا روز قیامت» ،و برخی دیگر« تا زمان مرگ»حین را در این آیه کلمه 

فرمایگد:   که خداوند مگی  ؛ چنانکلی مدت استطور زمان دور و بهمعنای به ، . حیم6

 (.7 :)انسان «ال َّهر ل میَكُنش یئةًمَذبوراًالإنسةن حِینٌمِنهَلأت  عل  »

تؤُت  اُبُلهةبلَّ»آمده است:  ابراهیمسوره  60؛ که در آیة است . حیم به معنای سال9

 مند است. ها بهره های سال از نعمت یعنی در همه ماه ؛«حینٍبإذن ربِّهة

الله حاین تمُساون وحاین ف سُابحةن »: است. مانند آمده. گاه به معنای صبح و شام 4

 (.71 :)روم «تُصب حون

طورکلی باید آن را نگامی   ؛ و بهاست نیز در قرآن آمده. حیم به معنای روز قیامت 5
 بلند.زمان کوتاه و چه زمان چه  ؛برای زمان دانست

یگا مگدتی    ؛شده برای انجام کاری درنظرگرفته از معانی أجل در لغت، مدتِ ؛الأه 

نظیگر   ؛اما معانی دیگری هم دارد .(0/678: 7084محدود و معین از زمان )زمخشری، 
 )ع(قصگه شگعیب   ،های آن در آیات قرآنی ازجمله مثال.  ها و... اجل انسان، و اجل امت

 (.4 :)قص  «الأجل وسةرَب أهلِهةق ض  موسَ ف ل مّ»فرماید:  است که خداوند می
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یَسألون ك»فرماید:  خداوند می .است «الحین»و  «السةعة»به معنای  «المرس » مُ سقهقا

الله ب سام»دهد. همچنین آیه:  معنای اجل می ؛ که(781 :)اعرا  «السَّةعة أیّةن مُرسةهةعَن

ساها در این آیه بگه چنگد معنگای متفگاوت     که مر است؛ (97 :)هود «مَجراهةومُرسةهة

 وجودآورنده آن، و وقوع آن تفسیر شده است. یعنی زمان آن، به

بگار   600نیز « د، ع، ب»بار، و ماده  649در قرآن کریم « ل، ب ، ق»ماده  ملا اوابعدا

قةلُواأوذِینة» ؛ از جمله آیه:استتکرار شده که در بیشتر موارد برای بیان تعاقب زمانی 

محدوده قبل و  ،آیات از (. در برخی764 :)اعرا  «نق بل أنت أتِیَنةومِنبَع ِمةج ئت نةمِ

فرماید:  اعرا  میسورة  24آیه در خداوند  رای نمونه،ب است. خوبی تعیین شده بعد به

 .«وَاذبُرُواإذجَعَلكُمخُل فةءَمِنبَع ِق وم نوحٍ»

 و معانی آن در قرآن کریم« روز»

هگای   نسان به معیار زمانی معینی نیاز دارد که بگا اسگتفاده از آن، کارهگا و فعالیگت    ا
یگا تقگویم    هگای طبیعگی   پدیگده  ،رو ینازا .زندگی مادی و معنوی خویش را تنظیم کند

همگان   ،کنگد  . تقویم طبیعی که انسان را هدایت میندستاو هبندی  اساس زمان طبیعی،
بگاره   در ایگن متعگال  خداونگد   .(41: م7443حسگن،  حرکت ماه و خورشید است )علگی 

: )انبیگا   «الشمسَوالقمر بُلٌّف فلك یَسبَحوُن النهةرَواللیل ووهُوالَّذیخلق »فرمایگد:   می

00  .) 

 تکرارشگده اسگت.  بار در قرآن کریم  919و اجزای آن،  ؛به معنای روز« یوم»کلمه 

و اشکال متفاوت آورده شود؛ و از  ها این تکثّر ازسویی سبب شده این الفاظ در صیغه

بر پژوهشگر است  . پس،بیانگر ظرفیت بالای لغوی قرآن کریم است. ،سوی دیگر نیز
. که برای شناسایی آنها اطلاعات جامعی درباره مباحث صرفی و لغگوی داشگته باشگد   

 :عبارتند ازاین کلمه برخی از معانی 

فرماید:  مین معنا آورده است که میای در ه خداوند آیه ؛. روز به معنای طبیعی آن2
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 ؛ همچنگین اسگت  (64: )الرحمن «السَّمةواتوالأرض بُلَّیومٍهُوف شأنیسألهمَنف »

 (.79: )بلد «أوإطعةمٌف یَومٍذیِمَسغ بَةٍ»آیه: 

اشاره کرد که در این آیه  «اکنون»توان به  می «روز»از معانی . یوم به معنای اکنون: 6

 «الإسلامَدیناةًالیَومَأبمَلتُلكُمدین كُموأتممَتُعل یكمنِعمَتِ ورَضِیتُل كُمُ»: اسگت  آمده

 ؛«اکنون دینم را بر شما کامل کردم»خداوند اشاره کرده  ، اگرچهدر این آیه .(0: )مائده
مقصود آن است که آنچه اکنون بر شما کامل کردم برای همه  ؛مقصود  امروز نیست

 کلمه یوم در این معنا یکی از اشکال الآن است.دیگر،  عبارت بهکند.  می ها کفایت زمان
 آیگات آمگده  از یوم به معنای زمان گذشته در برخگی   ؛. یوم به معنای زمان ماضی9

الناور والظُّلماةتِإلا ول ق  أرسَلنةموسَ ب آیةتِنةأنأخر جقومَكَمان»؛ از جملگه:  است

 ؛در این آیه به معنای دوران عاد و ثمود است« اللهایةم»که  ؛(0: براهیم)ا «الله ذ بِّرهُمبأیةم 

د کگه چگه   راسرائیل را نجات داد و به آنان یگادآوری کگ   که خداوند بنیاست یا زمانی 

 (.70/743: م7489هایی را به ایشان بخشیده است )ابن عاشور،  نعمت

 )ع(یحیگی حاگرت  از زبگان   خداوند در قرآن کریم ؛السقم اواالح ع. یوم به معنای 4

والسلامُعل َّیومَوُلِ تُ»فرماید:  میاست، هایی که به او بخشیده  درباره شمار  نعمت

و سلام بر من آنگاه که متولد شدم و آنگاه که بمیرم و » ؛«ویومَأموتُویومَاُبعثُحیّةً

دت و مگرگ و در  یعنی هنگام ولا زمان،در این  .(00: )مریم« آنگاه که برانگیخته شوم
)بیگوض،   تر است و بگه خداونگد بیشگتر احتیگاج دارد     انسان از همیشه ضعی  ،قیامت
 (.03: م6330

السَّمةواتِوالأرضَاللهُالَّذیخ لق إنَّربَّكُمُ»فرماید:  خداوند تعالی می. ایام آفرینش: 5

(. بسگیاری  09 :)اعرا  «هةرَیطَلُبهُحَثیثةًالنَّاللَّیل العَرش یُغشِ ف سِتَّة أیةمٍثُماست وَیعَل  

برخگی   .یگوم طبیعگی اسگت    ،اند که مقصود از یوم در این آیه از مفسّران بر این عقیده
این روزها ماننگد روزهگای زمینگی و قگراردادی      ،دیگر چون عبدالرزاق قسوم معتقدند

 داند. بلکه تنها خداوند مقدار آنها را می ؛ها نیستند میان انسان
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موارد کاربرد یوم در قگرآن کگریم بگه معنگای روز قیامگت       بیشتر در؛ . روز قیامت2

 است. از آن جمله ،(71 :)نبأ «الف صل بةن میقةتةًإنَّیومَ» است.

 و اجزای آنها در قرآن کریم« نهار»و « لیل»

 پیشی گرفته و قبل از آن آمده است؛« نهار»همواره بر کلمه « لیل»کلمه  ،در قرآن کریم

السَّامةواتِوالأرضَخ ل اق »ة آیگ  .«لیلاً و نهگاراً »، یا نکره «اللیل و النهار»به شکل معرفه 

جلٍالقمر بُلٌّیَجریلأاللیل وسخَّر الشمسَوالنهةر ویُكوِّرُالنَّهةرَعل یل عل لالب ةلحقِّیُكوِّرُ

اعتقاد پیشگینیان باشگد کگه    . شاید این تقدّم به دلیل از آن جمله است (0: )زمر «مُسمّ ً

بگاره در قگرآن کگریم     باید اشاره کرد آیاتی که در این .دانستند شب را بر روز مقدّم می
آوردن مسلمانان به علم نجوم شد )هونکه،  ترین عوامل روی آورده شده، بعدها از مهم

 ای شکل جداگانه روز به یک از اجزای شبانههمچنین در قرآن کریم، هر (.703: م7429
 :  شود به آنها اشاره میدر ادامه اند که  قرار گرفته استفادهمورد 

ها نیز  بار تکرار شده و یکی از سوره ای دارد؛ شش در بیان قرآنی جایگاه ویژه فجر؛

وَل یَاةلٍوَالْف جْار »: ه استدرک به آن قسم یاد  آیه، که خداوند در آغاز ؛به همین نام است

 (.6-7 :)فجر «عَشْرٍ

، و نیگز جمگع آن   «غا وة»و  «بكارة»این لغت در قرآن کریم به دو صورت  ؛ اللام 

 9 که ؛است بار تکرار شده 4آغاز روز است که با این لفظ  «بكرة»آمده است.  «أبكةر»

منزله یادآوری  . اغلب این آیات بهاست «عشیةً»مقابل نیز بار  9و  «أصیلاً»بار آن مقابل 

 ؛نگد ا سگته ران آن را به معنای اقامگه نمگاز صگبح دان   که مفسّ استزمان تسبیح خداوند 

در مقابل این کلمه نیز بگه معنگای نمگاز عصگر      «الأصیلو  العش »که ذکر کلمات  چنان

فاأوحَ إل ایه مأنسَابِّحوا»کند:  نقل می )ع(تعالی از قول پیامبر  یحیی است. خداوند

: است کار برده شده در قرآن به درباره عذاب هم بكرة(. کلمه 77: )مریم «بُكرةًوعَشیّةً

که مربوط به نزول عذاب الهی به هنگام  ؛(08: )قمر «ول ق  صَبَّحَهُمبُكرةًعذابٌمُستقرٌ»
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 صبح بر قوم لوط و هلاک آنان است.

 درکگه خورشگید    هنگگامی  .به معنای طلوع خورشید است «الشمس إشرا » ؛الإع ا 

إنَّةسَخَّرنةالج باةل مَعاهُیُسابِّحن »فرماید:  ی میخداوند تعال ؛دکن می افشانیآسمان پرتو

 (.78: )ص «ب ةلعَشِ ِّوالإشرا  

کگه عکگس آن    ؛صبح در لغت به معنای آغاز روز و سپیده دم است ؛إصلاقحو  صبح

و به معنای ورود  ؛«یُصبحُ-أصبحَ»است از إصباح. فعل آن  یصبح اسم .باشد عصر می

 از جمله:است؛ اشکال متفاوت در قرآن آمده ها و  به صبح است که در صیغه

 ؛(73:)قصگ   «وأصبحَفؤادُأمِّموسَ فةر غةًإنبةدَتلتُب ِیب اه»؛ صقر. به معنای 2

فأیَّا ن ةالَّاذین »آیگه:   استکه به معنای تحوّل از حالتی به حالت دیگر است. همچنین 

 (. 79: )ص  «آمَنواعل  عَ وِّهِمفأصبَحواظةهِرین

گوید و آنان را چنین ؛ در سوره فلق، خداوند از بهشتیان سخن میالصلاحا.ا ط ا  1

؛ که مؤید معنی (78-71 :)قلم «یَست ثنوُن ولاأقسمَُوال یَصر مُنَّهةمُصب حین »کند:  توصی  می

 .داخل شدن در صبح است

إنَّ»که: آورد گوید، چنین می وقتی خداوند از قوم لوط و همسر او سخن می .االفج ؛3

 آید. ( در آغاز صبح عذاب بر آنان فرود می87: )هود« الصُّبحُب ق ری ٍألیسَالصُّبحُمَوع َهُمُ

اصباح در این مورد، به معنای نور اسگت کگه در مقابگل لیگل بگه معنگای       .االضوا؛ا4

لشَّمسَاللیل سَكنةًواالإصبةح وجعل فةلقُ»فرماید:  خداوند می کهگیرد؛  تاریکی قرار می

 (.42: )انعام «والقمر حُسبةنةً

بگار آن بگه صگیغه     بار تکرار شده، که تنها یک این لغت در قرآن کریم هفت :الضح 

 توان به این موارد اشاره کرد: فعل تاحی است و از معانی آن می

بگه   ،کگه در ایگن آیگه    ؛(7: )شمس «الشَّمس وضُحةهةو»مانند آیه: . نور و تابیدن؛ 2

 کند. ضافه شده و رسیدن آن به وس  آسمان را بیان میخورشید ا
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هم بگه معنگای    باز ؛(6-7 :)ضحی «والضُّحَ واللَّیل إذاسَجَ »در آیه: . تمام روز؛ 6

اند کگه ضگحی بگه معنگای      رسیدن خورشید به وس  آسمان است. برخی بر این عقیده
 تمام روز است و در برابر شب آورده شده است.

الشَّمس الصلاة ل ُلوکِأقِم»: است بار در قرآن آمده یکتنها عبارت  این ؛الشام اا لوک

 (.18: )اسرا  «الفجر بةن مَشهوداًالفجر إنَّقرآن اللَّیل وقرآن إل غ سق 

ای مختصر  که سوره ؛های کوتاه قرآن به همین اسم نامیده شده یکی از سوره ؛العص 

 العَصگرِ إن  و»: ه استدرک به عصر قسم یاد  ،ورهو پرمعناست و خداوند در آغاز این س
 (؛ از معانی دیگر آن دهر و زمان است.6-7: )عصر «الإنسانَ لَفی خُسرٍ 

بگار، در مقابگل    0 الغا اةبگار، در مقابگل    9 الإبكةردر مقابل  العش ّ ؛العش واواالعشقا

وسَابِّح»مایگد:  فر ؛ خداوند مگی است آمده الضح بار نیز مقابل  بار، و یک یک الإشرا 

 (.97: عمران )آل «ب ةلعَش ِّوالإبكةر 

مگر آنکه میزان و  است؛ ای را بر بندگان واجب نکرده خداوند هیچ فریاه ؛الأص  

یکگی از  . خوبی معین کگرده باشگد   حدود آن و وضعیت افراد معذور از انجام آن را به

واذبُراسمَربِّاك»رماید: ف اصیل است. در سوره انسان خداوند می ،اوقات یاد خداوند

اعگرا    سگوره  630آیة صورت جمع در  آن را به . خداوند(60: )انسان «بُكرةًوأصیلاً

الق ول بةلغُ ُوِّالجَهر منواذبُرربَّكَف ن فسِكت ض رُّعةًوخِیفةًودون »: استکار برده  بهنیز 

جمع أصیل است که زمان بین عصگر   آصال ،در این آیه «.الغةفِلین والآصةل ولات كُنمن

 (.9/702: 7084نماز عصر است )زمخشری،  ،باشد و منظور از آصال و مغرب می
مغرب همان غروب است که اولگی شگکل اسگم زمگان، و دومگی       ؛مغرب و غروب
ماننگد ایگن سگخن     ؛اسم مکان است ،گاهی نیز مقصود از مغرب .شکل مصدری است

 (.608: )بقره «المَغرب المَشر  ف أتِب هةمِنیأت ب ةلشَّمس مِنالله فإنَّ»: )ع(حارت ابراهیم

. (72)انشقاق: « لاأقسِمُبةلشَّفق ف »: کار رفته است بهبار در قرآن  این لغت یک ؛شفق
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شفق در لغت به معنای انتهای نور خورشید، و قرمزی آن در اول شب اسگت کگه بگه    
 گیرد. جا را فرا می هانجامد، و پس از آن تاریکی هم غروب می

به معنای ظلمت و تاریکی شب است، که خداوند به اقامه نماز « اللیل غسق» ؛الغسو

؛ (18: )اسگرا   «اللَّیل الشَّمس إل غ سق وأقِم الصلاة لِ لوکِ»فرماید:  در آن امر کرده و می

امگر  نماز آن به احتمال قوی نماز عشا  اسگت. همچنگین در سگوره فلگق خداونگد       که

قُلأعوذُب اربِّ»فرماید:  می ؛ بنابراینکند که دعا کنند تا از شر غاسق در امان باشند می

نشانگر رابطه میان شرّ  ؛ که(0-7: )فلق «الف لق مِنش رِّمةخ لق ومِنشرِّغةسقٍإذاوَق  

 و ظلمت است.

المُسات غفِرین و»سگتاید:   حر را مگی خداوند با این آیگه اسگتغفارکنندگان در سَگ    ؛حرسَ

له از صفات بندگان متّقی، و پادا  آنان بهشت و ئاین مس .(71: عمران )آل «ب ةلأسحةر

: )ذاریات «اللَّیل مةیَهجَعون وبةلأسحةر هُمیَست غفِرونبةنواق لیلاًمِن»: ستنهرهای گوارا

ه آن را کگ اسگت  حر را با استغفار همگراه کگرده   گویا خداوند به این دلیل سَ .(71-78
زمان نجات لوط و هگلاک قگوم    ،ای دیگر نیز در آیه .داند زمان توبه و تذکّر و تدبّر می

 «إنةأرسَلنةعل یه محةصِبةًإلاَّآللوط ن جَّیناةهُمب سَاحر»فرماید:  داند و می او را سحر می

شگود کگه ثلگث آخگر      گفته می .(، سحر زمان آخر شب و نزدیک صبح است09: )قمر
 هر چیزی است. ةبه معنای کنار ،اما در لغت ؛طلوع خورشید است نزدیک به

 شود و بسیار متنوع هستند. شامل همه ساعات مییا توجه به موارد یادشده؛ زمان، 

 در قرآن« ایام هفته»

؛ است ( و جمعه اشاره شدهالسبتدر قرآن کریم از میان ایام هفته تنها به دوروز شنبه )

 ، و جمعه روز مقدس مسلمانان است: که شنبه روز مقدس یهودیان

بگار از نگوع    کگه یگک   اسگت؛  بار در قرآن کریم تکرار شگده  هفت ،روز شنبه ؛السلاق

خداونگد   .شگود  چراکه روز عیگد یهودیگان محسگوب مگی     ؛اضافه بیانی به الیهود است
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  (.720: )اعرا  «ةًنُهُمْیَوْمَسَبْتِه مْشُرَّعإ ذْت أْتِیه مْحِیت ة»فرماید:  می

با یکی از ارکان مهم دین اسلام یعنی نماز همراه شگده   در قرآن،روز جمعه  ؛همعه

ةأ یُّهَةالَّذیِن آمَنُاواإ ذ ای»فرماید:  خداوند بلندمرتبه می .(728: م7443حسن،  )علیاست 

خ یْارٌلَّكُامْإ نبُناتُمْ ذ لِكُامْوَذ رُواالْبَیْاعَالله الْجمُُعَة ف ةسْعَوْاإ ل ىذِبْار ودِیلِلصَّلاة منِیَوْم نُ

 (.4: )جمعه «ت عْل موُن 

 با احكام شرعی« ها ماه»رابطه 
هایی از آن عبارت اسگت از:   اند، که نمونه های قمری با برخی احکام شرعی مرتب  ماه

رام ب ةلشَّهر الشَّهرُالحَ»(. آیه جن : 780 :)بقره «القُرآنُالَّذیاُنز ل فیهِش هرُرمَضةن»آیه روزه: 

إنارتباتُم»(. آیگه عگدّه طگلاق:    749 :)بقگره  «الشهر الحرام قتةلٌفیهالحَرام یَسألونكَعن

تگرین معیارهگای   توان یکگی از مهگم   (. بنابراین ماه را می9: )طلاق «فعِ َّتهُنَّثلاثةُأشهُر

 شمار آورد. انجام احکام شرعی به

 و مترادفات آن« سال»

اند؛ که در قرآن کریم به تفاوت دقیگق میگان    ول، و عام با هم متراد ، حسنةسه کلمه 

 ،حگال  درعگین  .کار برده شده اسگت  و هریک در مکان مناسب خود به ؛آنها توجه شده

إنَّعا َّة»فرمایگد:   همه آنها به معنای سال متشکل از دوازده ماه هسگتند. خداونگد مگی   

آیاتی کگه ایگن سگه لغگت در آنهگا       از (. برخی02 :به)تو «الشُّهور عِن َالله إثنةعشر شهراً 

 استفاده شده عبارتند از: 

در حالت مفرد بگه معنگای سگال    که شده؛  تکراربار در قرآن  74این لغت  .االس  ا5

 (.42 :)بقره «یودُّأح ُهملویُعمّرألفَسَنةٍ»فلکی است: 

جگز   بگه  ؛یغه مفرد اسگت بار تکرار شده؛ که همه به ص 4: این کلمه در قرآن .االعق1ِ

ده مگ شکل مثنگی آ  که به ؛(79 :)لقمان «حمَل تهُأمّهُوَهنةًعل وَهنٍفِصةلُهُف عةمَین»: آیه
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 است.
؛ کلمگه حگول در   «الحولِ غیرَ إخگراج  متاعاً إلی»فرماید:  خداوند تعالی می .االحو ا3

 )ابگن منظگور،  شگود   شود، و تبدیل می گذرد، کم می زیرا می ؛است سنةلغت به معنای 

 (.7/708: م7482

 نتیجه بحث
انگیزی است که همواره در زندگی بشگری حاگور    های طبیعی حیرت از پدیده ،زمان

دارد. انسگگان همگگواره در برابگگر  خاضگگع بگگوده و امگگوری چگگون  خگود را اعگگلام مگگی 
رفته، همیشه ذهن او  دست سرنوشت، تقدیر، گذر عمر، و ناتوانی از برگرداندن زمان از

و یکی از رؤیاهای همیشگی آدمی بازگشت به گذشته بگوده   ؛ه خود مشغول کردهرا ب
مفهگوم   ،اگگر زمگان   .های انسان است زمان معیاری برای فعالیت ،است. از سوی دیگر

دیگگر هگیچ    ،ای وجود نداشته باشگد  خود را از دست بدهد، و گذشته و حال و آینده
 .شتداخواهد معیاری برای تنظیم امور وجود ن

آیاتی در قگرآن وجگود    .تفاوت نبوده است آن کریم نیز نسبت به این موضوع بیقر
وجودآمدن شب و روز، و ماه و سال اسگت.   دارد که بیانگر کرویتّ زمین، و کیفیت به

همین آیات بوده که دانشمندان مسلمان را به فراگیری هرچه بیشتر علم نجوم ترغیب 
. هریک از مفاهیم مربگوط  شده استاین علم پیشرفت ناباورانه آنها در  سببکرده، و 

صگبح،  »روز چگون   یگا اجگزای شگبانه    ؛«الآن، یوم، لیل، نهار، قبل، بعگد »به زمان، چون 
کار رفته که فهگم   ، برای بیان معانی متعدد بهرکرمدر قرآن کریم « ضحی، عصر، مغرب

تگر   ی نزدیگک تر، و مفاهیم آن را به ذهن آدمگ  این آیات شریفه را برای مسلمانان آسان

  کرده است.

 کتابنامه
 مشهد: انتشارات آستان قدس.. مکارم شیرازیة ترجم (.7082) .قرآن کریم
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العربیاةالمؤسساة. بیگروت:  القدیم الفكرالدینی و الفلسفی الزمان فیم(. 7483الدین. ) الآلوسی، حسام

 .لل راسةتوالنشر

 .ال ارالتونسیةللنشر. تونس: تنویرتفسیرالتحریر و الم(. 7489ابن عاشور، محمدالطاهر. )

 . بیروت: دار صادر. العرب لسانم(. 7482) مکرم. ابن منظور، محمدبن

 .وزارةالثراثوالثقةفة. مسق : القرآن فی رحابم(. 6330بیوض، ابراهیم. )

 . تهران: طلایه.حافظ دیوان(. 7089الدین محمد. ) حافظ، شمس

 . تهران: گنجینه.خیام اترباعی(. 7088خیام نیشابوری، عمر. )

 .المصریةالعةمةللكتةبالهیئة. قاهره: تفسیرالمنارم(. 7443رضا، رشید. )

 . تهران: خانه کتاب.تفسیر الكشاف(. 7084زمخشری، ابوالقاسم. )

 . قم: ارمغان طوبی.سعدی بوستان(. 7082الدین. ) سعدی شیرازی، مصلح

 . تهران: نگاه.صائب واندی(. 7046. ) میرزا محمّدعلی تبریزی، صائب

 . بیروت: دارالکتب اللبنانی.الكریم تفسیر مفردات الفاظ القرآنم(. 7483الزین، سمیح. ) عاط 

 . دارالثقةفة. بیروت: الفكرا سلامی الزمان فیم(. 7407العانی، ابراهیم. )

 .دارالآفة العربیة. قاهره: البیان علمم(. 6339عتیق، عبدالعزیز.)

 العربی.  . بیروت: دارالفکرالتوقیت و التقویمم(. 7443وسی. )حسن، م علی

 اصغر حلبی. تهران: اساطیر. . ترجمه علیتفسیر کبیر(. 7017فخر رازی، محمدبن عمر. )

 . تهران: ناصرخسرو.تفسیر (.7029قرطبی، محمدبن احمد. )

 . تهران: نگاه.وحشی دیوان(. 7047الدین. ) وحشی بافقی، کمال

. ترجمه فاروق بیاون و کمال دسگوقی.  الغرب العرب تسطع علی شمسم(. 7429ید. )هونکه، زیگر
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